
  ۰

  
  
  کفی خاک وطن کو تا بریزم
 به فرق سر به روز بینوائی

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  در کوره راه تبعید
  

  دفتر سوم 
  )دوبیتی های و اشعار محلی دشتستانی ( 

  
  
  
  
  
  

  فرزاد جاسمی
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  ۱

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

***********  
  در کوره راه تبعید

  )دوبیتی ها و اشعار محلی دشتستانی ( دفتر سوم 
  سمیفرزاد جا
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  ۲

  به من گفتی كه دل كن كوهساران
  كه باشد مأمن و مأوای یاران

  دلم شد صخره سر بر آسمان زد
  بخون بنشاندیش فصل بهاران

  
  
  

  چو کوهپایه شود پر گل بهاران
  شقایق روید و شب بو و ریحان

  بگوش لاله ی خونین بگوئید
  که از خاطر نرفته یاد یاران

  
  
  

  مدلم را مأمن جانانه كرد
  درون خانه را گلخانه كردم
  ندانستم دل بی دست و پا را

  بدست خود چنین ویرانه كردم
  
  
  

  رفیقم بدتر از خصم تتر بی
  ز هر بیگانه ای بیگانه تر بی

  بسوزد تیر آهم مُلك غربت
 بهتش بهرم از دوزخ بتر بی

  
  
 

  خوشا آندم كه مرگم در رباید
  اجل بر عزت و ارجَم فزاید

  كه زین پسبمیرد مادر گردون 
  چو من بدطالعی دیگر نزاید
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  ۳

  
  

  به من گفتی كه دل چون قله ها كن
  بروی قله ها آتش بپا كن

  دلم در شعله چون آتشفشان سوخت
  چو مهرت نیست ستم بر جان ما كن

  
  
  

  چنان تنها شدم در غربتِ خویش
  كه تنهایی ز من افتد به تشویش

  سكوت خلوتم گر بشكند مرگ
  یشنمایم خاك پایش مرهم ر

  
  
  

  دل از تنهایی و غربت حزین است
  ز حزن بیحدش غم هم غمین است

  دلی كه مأمن عشق جهان بود
  كنون تنهاترین قلب زمین است

  
  
  

  به من گفتی كه دل دریای خون كن
  غم عالم در آن دریا نگون كن

  كه گفتت این دل خونین و پر غم
  درون سینه ی من واژگون كن

  
  
  

  جفای غربت و غم كرده پیرم
  ز خود بیگانه و زین طالع سیرم

  ز تنهایی بپرس، تنهای تنها
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  ۴

  درین تنهایی غربت اسیرم
  
  
  

  شب تاریك و بارد ز آسمان غم
  زمین روید نهال غم دمادم

  درون سینه ام بنشسته غمگین
  دل خونین من با اشك و ماتم

  
  
  

  دلم چون قایقی در دست توفان
  گذر كرد از دو صد گرداب پیچان

  د اما صد افسوسز هر دامی رهی
  ز نیش خنجر دوست گشت بیجان

  
  
  

  پلنگ زخمی دل از خطر جَست
  گرفت ره توشه و بار سفر بَست

  شبی در خلوت غمبار غربت
  بمُرد چون نارفیقی سینه اش خَست

  
  
  

  پلنگ زخمی دل ناله سركرد
  شكایت ها به هر كوه و كمر كرد

  كه صیادم بزد اما رفیقی
  درخت عمر ما را بی ثمر كرد

  
  
  

  پلنگ زخمی دل در خروش است
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  ۵

  به كهساری كه از خون لاله پوش است
  كِنَد بنیاد صیاد سیل خونی

  كه دائم در رگ كوهها بجوش است
  
  
  

  اگر صیاد بر جانم شرر زد
  درخت عمر من را با تبر زد

  بگوئیدش مشو ایمن كه گردون
  هزاران چون ترا بنواخت و سر زد

  
  
  

  از آن روزی كه زر فرمانروا شد
  حدیث داد در گیتی فنا شد

  ستمگر تكیه زد بر تخت بیداد
  بهشت و دوزخِ یزدان بپا شد

  
  
  

  دل زار و حزین خونباره ایدوست
  به خون بنشسته و تبداره ایدوست

  ز ادباری كه گشت سر بار مردم
  تمام لحظه ها بیماره ایدوست

  
  
  

  ستمگر شعله در كاشانه ام زد
  شبیخون همچو دزد بر خانه ام زد

  افل كرد ز نادانی ندانستتغ
 كه هی هی بر دل دیوانه ام زد
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  ۶

 
  ز ظلم بیحدت خواب از دو دیده

  گریزان شد چو آهوی رمیده
  به بیداری دلَم آگه شد از راز

 خدایی نیست در این طاقِ خمیده
  
  
 

  چنان خوارم كه خار از من گریزد
  كزین خواری مبادا فتنه خیزد

  اگر شرحی دهم از خواری خود
  ا سیل اشك جانانه ریزدفلك ر

  
  
  

  به غربت دم بدم فریاد كردم
  رفیق نازنین را یاد كردم

  ندانستم بریده نیمه ی راه
  ستمكارم كه عمر بر باد كردم

  
  
  

  دلم خونین ز دست آشنا شد
  بدشت سینه ام ماتم بپا شد
  درون باروی زندان غربت

  به چشمی هم زدن عشقم فنا شد
  
  
  

  رمرا بیگانه میخواند ضیغم ن
  حذر میكرد زمن در بحر و در برّ
  چنان خوارم نمودی ای جفا كار
  كه از خواری شدم با خار همسر
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  ۷

  
  چنان خوارم نمودی در زمانه
  كه از خواری شدم جانا فسانه

  ز بد گوهر نزاید گوهر نیك
  مرا بدگوهران كردند نشانه

  
  
  

  دلم از تن تنم از روح بیزار
  چه سازم با دل و این جسم تبدار

   بنهاده ام تیغ و سپر راز كف
  كه تا خونم بریزد چرخ غدّار

  
  
  

  دو چشمم مانده بر ره گوشها تیز
  به امیدی كه خیزد باد شب خیز

  دم آخر رساند بر مشامم
 ز میهن بوی آن خاك دلاویز

  
  
 

  گل باغ توام من را نگهدار
  مشو راضی كُشندم بر سر دار

  یقین دان چون ز من فارغ شود دیو
  د بیرون زگلزارچو خارت افكن

  
  
  

  فضای سینه و این قلب خونبار
  به توفان غمند هر دو گرفتار

  پلنگ زخمی دل میزند پر
  به شوق آن هوای پاك كُهسار
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  ۸

  
  بیندیش و ز عقل كن چاره جویی
  سخن مشنو تو از هر هرزه گویی
  بهشتی گر خدا می داشت شیخش

  نمی گفت راز آن هر دم بكویی
  
  
  

   ریشز تو كارست و زحمت با تن
  همه زرین كلایانند تو درویش

  بهشتی گر كه بود این شیخ غدار
  نمی گفت راز آن با مادر خویش

  
  
  

  مكن باور حدیث حور و جنت
  مده عمرت هدر در رنج و محنت
  اگر دیدی خداترس شیخ و شاهی

  نثارم كن هزاران گونه لعنت
  
  
  

  شبی در خلوتت اندیشه بنما
  تعقل كن حقیقت پیشه بنما

  اورت افسانه ی شیخاگر شد ب
  درخت عمر من بی ریشه بنما

  
  
  

  به گیتی كن رفاقت پیشه ای دوست
  سگی بگذار و كن اندیشه ای دوست

  از این بیگانگی دشمن شود شاد
 زند ما را شرر بر ریشه ای دوست
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  ۹

 
  غمِت شد باعث بد نومی مو
  گرفته دامنِ تو شومیه مو

  عزیزم سی تو میگُم خُو نباشی
  و بر خومی موكه خندی روز و ش

  
  
  

  عزیزم تا برازگون ره درازه
  پُره ره شو سیه گرگ و گرازه
  بنازُم قدرته عشقه كه هر شو

  ری وُ ره میله تا سیت جون بیازه
  
  
  

  وطن گویم وطن ای زادگاهم
  امیدم هستییم ای قبله گاهم
  نباشد غیرعشقت در دل من
  همیشه مهرتو پشت و پناهم

  
  
  

  بجز مام وطن ما را خدائی
  اشد در جهان  و ماسوائینب

  بهر ذره  ز خاكش عاشقانرا
  عیان صد مروه و قدس و صفائی

  
  
  

  كمند زلف تو ای نازنینم
  بزد از اوج عزت بر زمینم

  خدنگ تیر مژگانت مرا كشت
  سرانگشتت گرفت تاج  و نگینم
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  ۱۰

  
  مرا آواره و شیدا توكردی

  به گیتی واله و رسوا توكردی
  غمت شد باعث بد نامی من

  لم فتنه ها بر پا توكردیبه عا
  
  
  

  ز چشمان سیاهت  فتنه خیزد
  كمان ابروی تو با من ستیزد

  پس از مرگ من این مژگان خونریز
  ز صدها گرد نامی خون بریزد

  
  
  

  به غربت شد تبه عُمرم نگارا
  بنازم لطف دادار وفا را

  سرشت از خاك بیمهری وجودت
  كه از خاطر زدودی  یاد ما را

  
  
  

  از دیدگان خوابزسرعقلم پرید 
  گریخت از تن توان و از دلم تاب
  ز بی مهری یاران دو صد رنگ
  روان شد از چراغ دیده سیلاب

  
  
  

  زمانه عرصه اش برمن كند تنگ
  اجل  بر شیشه ی عمرم  زند سنگ

  همی ترسم كه در غربت  بمیرم
  بماند تا ابد  بر نامم این ننگ
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  ۱۱

  
  سیه چشمان مرا بیچاره كردی

   پاره كردیتهیگاهم بمژگان 
  الهی مادرت داغت نشیند

  كه در غربت مرا آواره كردی
  
  
  

  سیه چشمان ترا من می پرستم
  ز جام  پر می چشم تو مستم

  چنان مستم  نمودی  با نگاهت
  كه از مستی نمی دانم كه هستم

  
  
  

  لبت شیرین تر از یك كوه قندست
  دو زلفونت بپای من كمند است
  بهای جان مپرس از من نگارا

  ی خون من یك حبه قند استبها
  
  
  

  ز دوری رُخت  زار و نزارم
  خبر ازگردش گردون ندارم
  اگر بی تو نهم سر را ببالین

  همان بالین شود سنگ مزارم
  
  
  

  سرشك از دیده ام هر دم  روانست
  تموزم دی  بهار من خزانست
  چرا در بند این غربت اسیرم
  كه غربت كیفر نامردمانست
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  ۱۲

  
  هدر شدبه غربت عُمر شیرینم 

  سپید روزم  ز شام غم بترشد
  ندیدم روی آسایش دمی چند
  رفیقم بدتر از خصم تترشد

  
  
  

  به میهن گرترا  بد سرنوشتست
  گلیمت خاك و بالین توخشتست
  بزن برخاك پاكش بوسه هردم
  چراكه برتر از خاك بهشتست

  
  
  

  الا باد صبا با مهربانی
  خبر از من ببرهرسان كه دانی

   كه غربتبگو با مادر پیرم
  بجانم زد خزان  ناگهانی

  
  
  

  اجل گر قصد آزارم  نماید
  شبی آهنگ پیكارم  نماید

  از او خواهم كه با خاشاك میهن
  مهیا حلقه ی دارم نماید

  
  
  

  تو ای نا آشنا دردم چه دانی
  بگوش من چرا افسانه خوانی
  اگر باشی تو افلاطون  دوران

  حدیث غربت تلخم ندانی
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  ۱۳

  
  سر منخس و خاشاك میهن اف

  شن داغش بهشتین بسترمن
  عجب نیست گر ز هجرانش بمیرم

  برَد باد عاقبت خاكستر من
  
  
  

  به غربت آشنا  نا آشنا شد
  حدیث تلخ  بی مهری بنا شد

  دو صد نفرین بر این وادی كه در آن
  وفا و عشق انسانی فنا شد

  
  
  

  تو پنداری كه من محتاج خویشم
  ز بی برگی چنین زار و پریشم

  ن آشنایان  ننگ  دارممن از ای
  گواهم این دل خونین و ریشم

  
  
  

  منه بر سبزه ها پایت  بخواری
  كه روئیدست ز خاك گلعذاری

  بخوان در سرخی رنگ شقایق
  حدیث غرقِ خون قلب فگاری

  
  
  

  بهشت سبز غربت  بحر مرگست
  غمش توفان  و شادیش  تگرگست

  دلی خونین تر از قلب غریبان
   برگستنبینی گرچه خود با ساز و

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۱۴

  
  به  غربت  دوستان  از هم  بریدند

  بدندان حنجرهم را دریدند
  نبینند روی آسایش كسانی
  كه راه تفرقه ز اول گزیدند

  
  
  

  اگر شد باكسانم تازه دیدار
  بگویم راز دل با چشم خونبار
  عزیزان بنگرید بیداد غربت

  تن از روح  روح از تن كرده بیزار
  
  
  

  به زیر سایه ی این چرخ غدار
  بدیدم ظلم  و جور و رنج بسیار

  نمیدانم چرا  غمخوار مردم
  شود در چنگ دیو و ددگرفتار

  
  
  

  مشو غمخواركس تا بد نبینی
  نبینی روز خاكستر نشینی

  چو خواهی زندگی  بی رنج  و محنت
  بباید رسم  بی مهری گزینی

  
  
  

  توكردی كشورمن را چو زندان
  گرفتی از هزاران نوجوان جان

  زندان مأموننداری شرم كز 
  حدیث گونه گون گوئی فراوان
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  ۱۵

  
  بمثلت زاهدا در مُلك  هستی
  ندیده  مادرِگیتی  به پستی

  گرفتی ساغر و پیمانه ازخلق
  خود از خون خلایق مست مستی

  
  
  

  چرا از آسمان هر دم  بلائی
  شود نازل  بفرقِ  مبتلائی

  اگر آزاده ای می بود در عرش
  یقین میكرد پس از قرنی صلائی

  
  
  
  ه تو شمعی كه من  پروانه  باشمن

  نه معبودی كه من دیوانه  باشم
  ز آزاده كشی یكدم  بپرهیز

  كه من خاك رهت مستانه باشم
  
  
  

  بهشت گفتی خوشست لیل و نهارش
  لبالب از شرابست جویبارش
  چرا شیخا  ز جور تو بهشتم

  به خون غرقست  و پائیزست بهارش
  
  
  

  نسیم صبحگاهان  زین دل تنگ
  ر به میهن گو بهرسنگشكایت ب

  چرا در دامن خود پروریدی
  وطن بر باد ده دیوان صد رنگ
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  ۱۶

  شنیدستم كه هر مامی بدامان
  كندحفظ طفل خود باچنگ و دندان

  چرا مام  وطن  بی ترس و تشویش
  رها بنمود مرا در كام توفان

  
  
  

  مرا دردی بجز هجر وطن  نیست
  كسی همدرد من در انجمن نیست

    و ثروتهمه در جستجوی مال
  زبان دركام استاد سخن نیست

  
  
  

  شب توفانی و ساحل  بودگم
  فتاده از خروش می در دل خُم

  جهان را سیل برد وین نا رفیقان
  بجنبش آورند بهر ددان دُم

  
  
  

  الا مادر من ازگردون  ننالم
  چه می پرسی تو از احوال و حالم

  نشان از من مجو دیگركه خاكم
  بشد پخش درهمه اقصای عالم

  
  
  

  ایا مادر مپوش رخت عزایم
  مبار از دیدگان  اشكی برایم

  از آن لحظه كه دادی شیر مهرم
  نمودی در همه عالم فنایم
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  ۱۷

  اگر قلب من از هجران فگارست
  نه جرم توكه رسم  روزگارست
  بقربان  وفای غم كه عمریست
  درونِ سینه ی من  ماندگارست

  
  
  

  به غربت هفتمین فصل خزان  شد
  سرشك از دیده بر دامن روان  شد

  نبیند روز خوش آن دیو سیرت
  كه بی تدبیر امیر كاروان شد

  
  
  

  پلنگ زخمی دل كینه دارد
  دو صد زخم سیه بر سینه دارد
  به خونآشامی و ظلم و تباهی

  ستمگر عادتِ دیرینه دارد
  
  
  

  نه من چون یوسفم نه تو زلیخا
  به مسلخ میکشی ما را بیجا

   گان خوبان مصرندنه این بی مایه
  که بگشایند زبان طعمه بر ما

  
  
  

  من از گردون ننالم چونکه که گردون
  نه از پایم فکند و نی جگر خون

  بیندیش لحظه ای با خود به خلوت
  چه کردی با من و این قلب گلگون
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  ۱۸

  ز رسوائی من دشمن شود شاد
  ترا توفان شود حاصل از این باد

  اگر تو باغبان باشی به باغی
  حنش کس نبیند نو گلی شادبه ص

  
  
  

  نمودی نقل مجلس نام ما را
  زدی بر سنگ لعنت جام ما را

  از این هرزه در آئی ها چه حاصل
  که هر دم تلخ سازی کام ما را

  
  
  

  کسی چون تو نکرد بد نام و خوارم
  نکرد رسوای هر شهر و دیارم

  گناهت اینکه تو گشتی سبب ساز
  به بزم قحبه گان افتد گذارم

  
  
  
  ان زین عالم لکاته پرورفغ

  از این زندان و بند هر هنرور
  شدم عاجز ز حل این معما

  چرا این زال کارد نخل بی بر
  
  
  

  چرا با دشمنانم همصدائی
  چرا با چند روسپی همنوائی

  نمیدانی که شلاق حقایق
  بروبد از جهان هر ناروائی
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  ۱۹

  از آن عهدی که گشتی مجلس آرا
  بکوشیدی پی بد نامی ما

   راهی که بگزیدی حذر کناز این
  که مرد افکن بود امواج دریا

  
  
  

  مرا رسوا نمودی در دو عالم
  نصیبم غصه و اشک دمادم

  ز ظلم و جور تو هند جگر خوار
  بپوشید از ازل دل رخت ماتم

  
  
  

  من آن رسواترین مرد جهانم
 که جرم خود گناه خود ندانم
  من و آلودگی هیهات هیهات
  به پاکی بنگری فخر زمانم

  
  
  

  شدم شهره به بد نامی به هر شهر
  بشد زندان من غمخانه ی دهر
  زبان قحبه گان بر من ببارید
  بسی تیر ملامت از سر قهر

  
  
  

  ز رسوائی من حاصل چه جوئی
  در این راه عبث تا کی تو پوئی

  من از موج بلا هرگز نترسم
  تو این دانی به از هر هرزه گوئی
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  ۲۰

  عقاب تیز چنگ تیز پرواز
   اسیر زاغ غمازاگر گردد

  نبخشد بر خود و تا روز محشر
  ز سر بیرون نماید شوق پرواز

  
  
  

  مرا دشنام روسپی مردمی چند
  کجا آرد زبان در قید و در بند

  به راه خود چو صخره استوارم
  نگردم ز عهد خود با یک دو ترفند

  
  
  

  بخوانند روسپیان گر بر مناره
  به همرا دف و ساز و نقاره

  بد نامی منشب و روز قصه ی 
  بشوید دامنم ابر بهاره

  
  
  

  پس از مرگ من ای در خانه دشمن
  میا با همرهان بر تربت من

  که ترسم آتش کینی که داری
  ترا ریزد ز دل بر طرف دامن

  
  
  

  به خود گفتم که ما را یار راهی
  در این راه پر از خوفم پناهی

  ندانستم که دشمن در کمین نیست
  هیتوئی که افکنی ما را به چا
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  ۲۱

  
 
 
  

  موسیت بگم جون دلم خونه خراوه دل 
  مو گرفتار شووم فكر بهاره دل مو

   دیری خُم غُروَت نا خواسته مون یغصه
  مُنه لَهم كرده اُما موری سواره دل مو

  لیوه بازی می كنه حوصله مه سر میره
  تا و مو حالی كنه عاشق زاره دل مو

  تو كلو بازی خُش غرقه نمی وینه كه مو
   شووه تیره و تاره دل موثهمروزلُم 

  میگمش تحله سی مو غُروَت و دیری وطن
   داره دل مو یبختره از چووه میگو ای

  دل كه نی تش بگیره عمر مُنه كرده تواه
   گرد تره یا كه شهاره دل موهسُوار

   پاتك و دو می زنه بیخود مُنه انداخته و
   و فراره دل موپا جاش نمی گیره یه جا 

  روز می كشه دینداش شو وتن لاجون مُنه 
  ش تو مزاره دل موپاتَش بگیره چه می خوا 

  ش حرف حساوی بزنُمپادس نمی ده كه مو 
   چهاره دل مومثلهگوگله كردنشَم 

  حاصل عمر مُنه باد سیاه برد و هنی
  وَم میگو غصه نخوا اول كاره دل مو

  روز مُنه كرده خزونپیر می وینه غولك 
  اره دل موبیخودی وعده میده  نوری دی

  وختی می وینه مُنه غرق غم دیری تو
  شروه سر میده سی خُش بسكه بیعاره دل مو

  شه بیندم كه بشینه سرجاشپاتا میام 
  لیك و للوَه می كنه می سگ هاره دل مو

   سوَخ زاره  اُمامثه مو سینه یدیده خُش 
  انتظار داره سوَخ لاله در آره دل مو
   بكشهدو هزار قصه میگو تا مُنه دینداش
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  ۲۲

  م اینجو چداره دل موپانمی فهمه كه دو 
  می گمش خونه خراو سینه مه ویرونه نكُه

  میگو ای سینه كه نی اشكف تاره دل مو
  می گم ای اشكف تار مال مُنه جای تو نی

  سینه سی مو جای قراره دل مو میگو ای
  كُلن بیست و هشتم آذر ماه هفتاد و هشت
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  ۲۳

  
  
  
  ش مو بیدم و دل تودل تاریك شودو

   عالم و خوجمله یقصه می گفتیم سی هم 
  درد بید و غم ی قصه یله مو همَش قصه

  یه ش ری  اُوپایه و وادل كُلهم   ی قصه
  محنتی كاشكه تو دنیا نبی درد و غم و

  كس نمی نا ریششه سی كف نونی گرو
   سرمایه دار یكاشكه نبی ری زمین طیفه

  چپوگشنه یله هی تا بكنه با تفنگ 
  با كُم گشنه كسی سر نمی نا ری زمین
  چشِ یتیمی نبی نصو شووی غرق اُو
  كاشكه نبی درد و تُو یا كه دوا بی زیاد

   دردی و تُوپسجون نده از  ی تا كه بچه
  و صفا بر قرار بی همه جا ری زمین صلح 

   جنگی یه هوپسبیوه نه ویمی زنی از 
  كاشكه دهاتی نبی فصل زمسون گدا
  تا بدُزه بچه شه بچه برو نصو شو

  كاشكه خراوی نبی تو همه دنیای ما
   شداُوپاکسطح زمین سوز بی سوزی یلَم 

  كاشكه بگیر و بیند تو همه دنیا نبی
  سلمی نبی محض یه حرفی ولو ی شاخه

  واز بید مدرسه ای كاشكه تو هر كیچه ای
   كسی تو بُغوپایزندان نبی  ی گوشه
  رد زوُنی نبیآرمون و كاش و ی كلمه

  كاشكه و آرمون و دو ی هیشكی نبی دینده
  دل نا تموم ی وخت سحر بید و بازكاشكه

   چلیس هر دو چشُم غرق اُوپاک مو پلکل
  كُلن بیست و هشتم آذر ماه هفتاد و هشت
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  ۲۴

  
  
  
  
  
  
  

  گفتی كه مرو طاقت غروَت تو نداری
  ك بهاریپیلسونه كوكر توسون و نه 

  ری دونمدل نی تو كًمت شوك گرفتا
  ریپا  ی  بسه سوخ زاره و ویرونهپا

   مرگ اینجو اسیرهپسی اهر جا كه بری 
  لفلَت میكنه جون مو با گروه و زاری

  آسوده نمیلت كه بشینی و بخوسی
  نشتت می زنه هی شو و روز عینه یه ماری

  نادون دیه نی تا سرشه شیره بمالی
  با یه گزری دون كلی مشته كناری

  میكنه او سر دنیاك جونته كَل كَل پا
  می گنجل شیری كه توشون دار ورآری

  ای اور سییووی كه تنه كرده مچاله
  هیرون كه بیا وخت سحر میره كناری

  او زنگی مَسی كه ره اَفتووه بَسه
  تَكَش و اووه با یه هری واویده واری
  یه دَفه بیو محض خدا حرف شنوی كه

  هر خاریه ویمو كه و مقاش در آری
  وام و نمی خوام مو بدیتهخواریته نمی خ

   كاری یسی خت مو میگم تا بكنی چاره
  تهپادیر واویدنت مرگ دل بی دس و 

   و چاریبلتشتا كی می تری ریش بریزی 
  دی سیم نمونده گفتم چه كنم چاره ای

  دنیا یه وجو واویده سیم می شووه تاری
   اَفتو یمو آدمی یوم عاشق دل خَسه

   غاری ی كه برَم گوشهپیرممی غولَك 
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  ۲۵

   بكنم سرپستوتا كی می ترم تو بن 
  و از نور فراریپر یا ایكه بووم شو

  بی معنیه دی موندن مو فویده نداره
   داری یكه كنم سوز سره چووه جز ای

  ت بوپنا و پشتگفتی خو برو دَس خدا 
  ریی یه سره ظهبیامو صو میكنم تا تو 

  كُلنشانزدهم دیماه هفتاد و هشت 
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  ۲۶

  
  
  
  
 

  شووه اور و كواری و مو تو طیفون گرفتارم
  سواره موج غم بختم غم عالم و سر بارم

  غناشت صاقه و سیلاو نمیله چش و هم بیلی
   او آرمون دارمتپیاما مو تشنه یوم تشنه، 

  یه میلیون زخم ناسوری زده تو قَلو مو ریشه
  می شینم كنج بد وختی شو و رو غصه می شمارم

  رمونم بی بسازم عالمی بی غمیه روزی آ
   دارم ینبی حالیم كه غم آخُر می ینده حلقه
  انیسُم گشته تنایی مو تنا بیدم از اول

  مردم دم و دیقه در آزارم و حرف مفت ای
   سیلاو می ریزهمثهغم غُروت به جونم تش 

  یارَم دمادم می كنه خوارمپرر و پارفیق 
  تو سامون فرنگستون خیانت جنسه بازاره

  ه خین قلوه بیمارمپر اُوگم نِشت صد خنجر تو
   مانده سی موندن ی ی دارُم كه بگریزُم نه بونهپانه 

  میون هشت وچار خُم مُنه بد وخت گرفتارم
   از مرگم حصار سینه مه بشكنپستوَر وردا 

  حكایت از دلُم بشنو كه با كی بی سر و كارُم
  كُلن هفدهم دیماه هفتاد و هشت
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  ۲۷

  
  
  
  
  
  
  
  
  وو که می ریزه تو ولات رم میکنه و مو خوش

  چش دی نگو چش دیه نی دو پاله ی پر از اوو
  غم می رسه وو لشکرش دور مونه می ینده

 یه پیلونه کروشه یوم شی پای رمه ی گو
  هجوم میارن و جونم مثه یه گله ی میگ

  یا خری که بعد یه عمر دیده یه تروه ی جو
  چاله مغصه میا دو کرکه پا می شینه پشت 

  بل تشله هم می زنه هی میره ری دلم رو
  لغت دو جفتی می زنه ری سر و سینه ی مو

  نه حرف میره تو گوشلش نه لفظ هیش و کرکو
  گوشمه پل میدم اوما  کیچه نفس نداره

  بچه برو تو کیچه یل بچه یلم همش خوو
  جیرجیروکم ناز میکنه جیره دیه نمی ده

  فتوداداپیرک ری سر خار دلش تو فکر ا
  یه کوکه ونگ مردنی او سر خس میخونه

  هوکه ی نحس کوکه ونگ وه جایه شروه و هو
  اووره سیاه و سنگین یه ذره نم نداره 

  به وین مان نشانده ری اوومه بختسوزیه 
  با کووه میشه بر می دی با چش خت می وینی
  شنگد زردت می زه یه چم تیلی سگ تو بهلوو

  ر بی یرهگندمه می طلا می دی تا سیت مدا
  آرد سیاه گرقلا جماش میدن تو آسیوو

   سنگینه دله سی کی بگم تو دنیاهدردل
  خووش خدای قشنگووم چند ساله رفته و گو

  تو ای ولات پیچسه جونه که مفته مفته
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  ۲۸

   د در رونجوممهر کی میا جون می گیره سرا
  قیلونه مه چاق می کنم تو پاشلی می شینم

  ل شوو تو قلوه جنگشه گوش می کنمقرقر
  میدم تا سینه مه بسوزهغم  سیاه ه دید

   بدون ذره ای تووتش می ریزه و جون خم
  زونی مه میگیرم بغل تکه میدم و دیوار

  غصه ی لف لف میخوارم بهزه رطب و یا کو
  با چش کور منجله و سر زورکی که دارم 

  ت میکنم و جون حاکمه شوونرفین و نعل
   ٨٣بیست و یکم شهریور ماه 
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  ۲۹

  
  
  
  
  
  
  
  

  میرسه هزار هزارسر قشون غم ,شوو که میا
  نیمخون خارکی دلم غصه یلم موری سوار

  هر شوو دووت داره دلم تو سینه ی واپیچسه
  خورد و خوارکم اوو چشم خین خواردنم سی مو قرار

  اوور سیاه آه مو سر میله تا ناف زمین
  شهپالی گندموم منو غصه یلم سنگ مدار

   نمیلم ری هم و چش می دوزوم و کار دلمرزنگ
  دس پا چلفتی میکنه بی عرضه ی وخت فرار

  غم دسله لاجونمه جلدی وریس پیچ میکنه
  غصه طنافی میاره تا بکنه پامه چدار

  کره شکال قلوه مو تپ میکنه سیک دلم
  عینه گجیکی که خوشه می وینه تو دهن یه مار
  تا دم صو غصه و غم تو سینه شلتاق می کنن

  با چشل خم می وینم رقص دل کله ی دار
  بیچاره للوه میکنه قاره میده لیک می زنه

  آخور میفته بی رمق می بلگ خشکی سر خار
  توی گلیشغم عینهو شمر میکنه خنجرشه 

  .غصه له وردش میکنه تو دسلش آخور کار
   کلن١٣٨٣بیست و دوم شهریور 
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